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دســت مرد به آرامي خزيد و گرما و هيجان عشق ورزي را به سرانگشتان احساس 
کرد. انگشت هايش را به بيني نزديك کرد و بوييد و بعد چشم ها را بست. 

بوي آغوش و بوسه، بيني اش را پر کرده بود. با نوك زبان انگشت ها را مزمزه کرد. 
شوري عرق را نوك زبانش حس مي کرد. نفس عميقي کشيد و به آرامي و بي صدا آن 
را از ريه ها بيرون داد. ذهن و جسمش به آرامش رسيده بود. فضاي اطرافش هم گرما 

و امنيت را باز مي تاباند.
نسيم ملايمي از پنجره باز به درون اتاق خزيد. بوي تازه تپه هاي سرسبز و هموار، 
همراه با شوري دريا تصوير کاملي مي ســاختند. همه چيز با هم در کمال زيبايي و 

تطابق بود. درست مثل بهشت...
خستگي داشت کم کم جسمش را ترك مي کرد و افكارش شروع به نظم گرفتن 
کرده بود. او به موقعيت پيچيده اي که خــودش را در آن قرار داده بود فكر مي کرد. 
براي به دست آوردن چيزي که مي خواست مجبور بود قدم هاي مطمئني بردارد. بايد 
ريسك کارهايش را به دقت محاسبه مي کرد. اين يكي، ديگر معامله تجاري و شغلي 
نبود، گرچه گاه گاهي به شــكل يك معامله به آن نگاه کرده بود. لبخند زد. مي بيني 

چقدر پيچيده است؟
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دوباره دستش بدن زيبايي را که کنارش دراز کشيده بود لمس کرد. حالا سه سال 
مي شد که با هم بودند. اين سه سال از بهترين سال هاي عمرش محسوب مي شدند. 
او نبايد و نمي توانست اين ارتباط را علني کند. خيلي چيزها اتفاق افتاده بود: به علاوه 

ديگر نمي شد زمان را به عقب برگرداند.
به سرعت در ذهنش تمام نقشــه هايي را که در اين سال ها کشيده بود مرور کرد. 
مرحلۀ مقدماتي و آماده ســازي تمام شده بود و حالا ســرانجام وقت عمل رسيده 
بود. فقط بايد آخرين و نهايي ترين قدم را برمي داشــت. اين افكار او را به وحشت 
مي انداخت اما هيچ راه برگشتي نداشت. نقشۀ او غيراخلاقي و بي رحمانه بود. آنچه 
که مي خواســت انجام دهد چيزي بود که هيچ کس براي دشمنش هم نمي خواست 
چه رســد به کسي که سال ها با او رابطۀ عاشقانه اي داشــت. باوجود اين، هنوز هم 
مصمم بود نقشــه اش را عملي کند. او حتي کوچك ترين احساسي از شك و ترديد 
يا پشيماني و افســوس در خودش نمي ديد. نبايد حتي يك دقيقه از اين شب هاي 

باهم بودن را از دست مي داد.  شب هايي که او با آسودگي، مثل يك بچه مي خوابيد!
به آهستگي به سمت زن چرخيد و با مهرباني شانه اش را بوسيد.

فردا مجبور بود اين مكان فوق العاده را ترك کند و به همان زندگي اي که به خوبي 
مي شناخت برگردد. اما تصور پايان يافتن آن زندگي کسالت بار، وجودش را لبريز از 

شادي مي کرد.
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هلن وَن ريجنسبرگ1 زنگ ساعت را براي هفت ونيم تنظيم کرد. اگر نيم ساعت ديگر 
هم کتاب مي خواند دقيقاً هفت ســاعت مي توانست بخوابد. به نظرش هفت ساعت 
کافي بود. شش ساعت خيلي کم بود و هشت ساعت هم خيلي زياد. اگر کمتر از اين 
مي خوابيد روز بعد، سردرد وحشتناکي مي گرفت اگر هم زياد در رختخواب مي ماند و 
بيش  از حد مي خوابيد تمام صبح روز بعد بي حال و کسل بود و تا شب چرت مي زد.

روي ميز عسلي کنار تختخواب، رماني از نويسندة مورد علاقه اش ديده مي شد. 
تمام 9 کتاب قبلي اين نويسندة انگليسي را نه تنها خوانده بود بلكه حريصانه جويده 
و بلعيده بود. داســتان همۀ اين کتاب ها در آفريقا اتفاق افتاده بود. نويسنده با استفاده 
از فضا و محيط و رويدادهاي کتاب هايش، تخيلات هلن را بيدار کرده بود. هلن در 
تصور و خيالاتش، خودش را جاي شخصيت جذاب داستان مي گذاشت و پا به پاي 
او تمام آن ماجراجويي ها را تجربه مي کرد و درست مثل زن نقش اول اين داستان ها 
بر تمام بدبختي ها و فلاکت هايي که در مسيرش قرار مي گرفت غلبه مي کرد و پيروز 

مي شد.

1. Helen Van Rijnsburge
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روي تخت نشســت، دو متكا پشتش گذاشــت و تكيه زد و کتاب را باز کرد. 
همان طور که کتاب مي  خواند با دست چپش به آرامي روتختي را نوازش مي کرد. با 
اين کار به نوعي احساس راحتي مي  کرد. اين کاري بود که از خيلي وقت قبل شروع 

کرده بود و حالا برايش عادت شده بود.
  هلن در حد پرستش شوهرش فرانك1 را دوست داشت. تقريباً هفده سال بود که 
با هم بودند. شيفتگي و شيدايي اوليۀ آن ها نسبت به هم، در طول زمان تبديل به احترام 
و عشق و محبت دو طرفه شده بود. حالا هر دوی آن ها نسبت به هم کشش عميقي 
داشتند. زندگي زناشويی شان بر روي چنين پايۀ محكمي ساخته شده بود. هيچ کس 

نمي توانست بين آن دو قرار بگيرد. فرانك، تنها عشق زندگي هلن بود.
اما وقتي نوبت به کار مي رسيد اوضاع فرق مي کرد. هلن نسبت به کارش احساس 
درهمي داشت. فرانك در يك شرکت توريستي موقعيت بالايي داشت گرچه به خاطر 
موقعيتش حقوق و درآمد خيلي زيادي داشت اما مجبور بود مدام به خارج سفر کند. 
او درواقع رابط بين مديران هتل ها و تيم مديريتي شــرکت توريستي در هلند بود. به 
لطف شغل خوب فرانك، آن ها خانه اي شيك و تجملي در خارج از شهر آيندهوون 

خريده بودند.
  هلن اکثر مواقع در خانه تنها بود. گاهي وقت ها به اين فكر مي کرد که آيا شغل 
فرانك تأثير منفــي روي زندگي و ازدواجش مي گذارد يا خير؟ گرچه او آشــكارا 
فرانك را مي پرستيد اما نمي توانســت معني بعضي از حرکاتش را به درستي توجيه 
کند. اينكه او چرا هر شــب که با هم هســتند مثل خرس، تلپ روي تخت مي افتد 
و مي خوابد. يا خيره شــدن هاي طولاني به بعضي از نمايش هاي بي معني و بي مزة 
تلويزيون، يا اين همه فوتبال بازي کردن، مدام آبجو و چيپس خوردن. برايش عجيب 
بود که فرانك آخر هفته ها اصرار به ديد و بازديدهاي اجباري از دوستان و اقوام دارد 
و در تمام ايــن ملاقات ها آن ها مجبور بودند همان چهره هاي تكراري را ببينند و به 
همان داستان هاي بلند تكراري گوش بدهند. شايعات همسايه ها، و رجزخواني مردم 

1. Frank
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